




جيميطان الرّاعوذ باالله من الشّ

بسم االله الرحّمن الرحّيم

العالمينالله ربالحمد

وسنا فنُو حبيب قلوبنا و طبيب نبيناصلّي االله علي سيدنا و و

اهرين بين الطّيله الطّآالقاسم محمد و علي ابي

جمعين الي يوم الدينأاللعنة علي اعدائهم و

بيد العنَّلأا، لكً مهل الهلَوه فيما خَفسنَ لبدى العرَ لا يأنْ: السلامادق عليه الصناقال امام

لَكونُلا ي هم ملك

در جلسات گذشته راجع به رجوع مسائل اعتباري در مسائل حقيقي 

صحبت شد و عرض شد كه هر حيثيت اعتباري و شأن اعتباري كه در اين دنيا 

دار زندگي اين دنيا د و مورد براي ارتباطات انسان است و مراي داد و ستلِّ بمح

راجع به . بر اين اساس است رجوعش به مسائل حقيقي و اصيل و واقعي است

 يك شخصي ،اينمايندهيك ملكيت عرض شد كه اگر من باب مثال يك وكيلي، 

ن دهد ايجره كاري را براي انسان انجام ميكه از طرف انسان در مغازه، در ح

دهد، اين دخل و تصرفّاتش دخل و تصرفّاتي كه اين شخص دارد انجام مي
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تواند اين معاملات و اين امضاها و اين امضا يعني بالاستقلال نمي. اعتباري است

هاي چك و سفته و داد و ستد پولي و انجام معاملات را به نحو استقلال كردن

 انبار و اين سرمايه ملك او چرا؟ چون اين حجره و اين. تواند انجام بدهدنمي

كند با به اجازة صاحب مغازه و صاحب حجره الآن اين دارد معامله مي. نيست

در تصرّف الآن اين اي كه او داده و اذنبه اعتبار اجازهكند وافراد و داد و ستد مي

كنند آنهادهد و افرادي هم كه با او دارند معامله ميدارد اين معاملات را انجام مي

اي نيست هم داند كارهيعني هم خودش مي. كنندهم به همين ديد به او نگاه مي

 فقط يك نماينده ،اي نيستداند اين كارهكند ميآن كسي كه دارد با اين معامله مي

 اگر .جا كردن اموال را ندارد تصرّف و جابهرآني حقّاي يك ق به اندازه،است

 قانون براي اين .كندگيرد و محكوم مييبخواهد جا به جا كند قانون او را م

تو نمايندة اين شخص بودي براي : گويد مي. و مرزي قائل استتصرفّات حد

چي آمدي اين كار را از طرف خودت انجام دادي؟ تو كه مجاز نبودي اين معامله 

اما اگر نه، خود آن شخص، خود . ف را بكنيرا بكني، تو مجاز نبودي اين تصرّ

بخواهيد بيايد يك دخل و خود او صاحب معامله، احب تجارت و صآن شخصِ

گويد من تمام اصلاً مي. گيردتصرفّاتي در اموالش بكند قانون جلويش را نمي

 و آن بضاعتي ها و اقمْشه اموالش را اسكناسةهم. آتش بزنمخواهم مياموالم را 

ا  ام.ند اين ديوانه استگويفوقش مردم مي. خواهد اصلاً تو دريا بريزدكه دارد مي

 آقا چرا آمدي اين كار را ؛ش را بگيرديآيد جلوحالا اگر ريخت، قانون نمي

بيش از .است خلُ شده، نادان:گويندكردي؟ چرا آمدي اموالت را سوزاندي؟ مي

حالا در اين طرف . اين مقدار، البتّه آن طرف قضيه بايد حساب و كتاب پس بدهد

 گردش اجتماع و حركت اجتماعي، قانون از او  مدار.مسأله صحبت است

كه اگر بيايد تعدي بكند به يك شخصي، قانون اينچطوري . كندجلوگيري نمي
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 يك شخصي را به قتل ،اگر بيايد يك شخصي را بزند. گيردجلوي او را مي

چرا آمدي تعدي كردي؟ چرا به مال كسي . گيردبرساند، قانون جلويش را مي

ي كردي ؟ چرا آمدي سرقت كردي؟ چرا  به جان كسي تعدتعدي كردي؟ چرا

حالا . كند چون تعدي به غير استآيد و او را محكوم ميدزدي كردي؟ قانون مي

اندازد؟ آيد او را زندان مياگر يك شخصي آمد دست خودش را بريد، قانون مي

را اگر يك شخص بيايد پاي خودش . خواستي نبريخب بريدي كه بريدي، مي

نه ؛ كنند بيش از اين چيزي را مترتبّ بر او نمي؛استگويند ديوانهقطع كند، مي

كنند، نه او را مورد بازخواست قرار اندازند، نه او را محاكمه ميزندان مي

پايين، اگر كسي بخواهد خودكشي كند، خودش را از يك جايي بياندازد. دهندمي

به دهند فوراً او رااري كه انجام ميدارويي بخورد كه او را از بين ببرد، ك

زنند كنند و پادزهري اگر دارد بهش ميرسانند و شستشوي معده ميبيمارستان مي

ديگر به كبدش سرايت كرده و ديگر خب كار تمام و اگر هم كار از كار گذشته و 

رد، اما حالا اگر م. دهنديند انجام ميآاين كارهايي است كه افراد مي.است و اينها

 بيائيم برويم سراغ اموالش، خودش ديگر رفته ،خره فوت كردهگويند ديگر بالأمي

.ديگر

بنابراين در مسائل . اين مدارِ حكم و حكومت عقلاست در اين دنيا

حكم به اصالت و واقعيت . كنند در داد و ستدهاحكمِ به اعتبار مياعتباري مردم

از او سؤال .  كه اين اموال در دستش هستآئيم سراغ آن جنابيحالا مي. كنندنمي

 اين اموالي كه الآن در دست شماست، واقعاً شما مالك اصلي هستي؟ ! آقا:كنيممي

همان مطالبي كه عرض كرديم در اينجا پيش ديگر مالك واقعي هستي؟ آن وقت 

.  من مالك اصلي نيستم، من مالك واقعي نيستم،نه: گويدن هم ميآيد كه آمي

لوب است، اوست كه مقلبّ لي و واقعي خداست و اوست كه مقلبّ القُمالك اص
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وش اختيار و ارادة مطلقة او در ح اوست كه تمام مسائل بر حول و ،الاحوال است

.گويند مسائل اعتباريگويند مسائل حقيقي و آن را مي اين را مي.مدار است

لام شريف اي را كه در جلسات گذشته راجع به عرائضي پيرامون كنكته

خره بايد به لأالسلام مطرح شد اين بود كه تمام مسائل اعتباري باامام صادق عليه

 چرا خداوند متعال مالك همة اشياء است و ملكيت ما، .مسائل حقيقي برگردد

.  چون مسأله مشخصّ است؟ چرا؟ملكيت بالعرض و مجاز است و اعتباريست

ود خر است پس او اولاي به ما از وقتي كه اصل خلقت و وجود ما از پروردگا

.  چون وجود ما از اوست.او صاحب اختيار است نسبت به ما از خود ما. ماست

هيچ كدام از ما آيا در خلقت خودمان اختيار داشتيم؟ حالا من از شما سؤال 

 شما آيا در خلقت خودتان از خودتان اختياري داشتيد؟ نه، پدرتان ازدواج .كنممي

ة نَرة مكرّمة مجلّلهكرد با يك مخداي و بعد به طبق سنت سنيـ ما ة رسيوه بوي

 مؤمني از ،ي خلقت و نظام تكوينرْائمه و بر اساس جخوانيم ديگر ـ اينها را مي

شود و زهي سعادت و زهي افتخار اي ازشيعيان اهل بيت متولّد ميمؤمنان و شيعه

 اين نسل بايد محدود باشد و ! آقا:ندگوي آنهايي كه مي....هم براي آنها و هم براي

فهمند كه آن حقيقت توحيد و آنها اصلاً نمي. !اينها، اينها بوئي از اسلام نبردند آقا

 تشيع كه در كانون يك فرد تجليّ كند چه خيرات و چه بركاتي را در اين سرِّ

جود آورد و از او چه مسائلي را به و اين بوجود مي،عالم و در نظام اين عالم

كنند و فقط مسائل را كيلويي اندازه اينها فقط نگاه به همين تعداد مي.آيدمي

خريد عددي نيست؟ بيست تا، سي تا، چهل  شما تخم مرغ مي. عددي،گيرندمي

يعني ده تا . ها عددي هستندكنند كه مسلمانخيال ميهم اينها .تا، ده تا، عددي

گويند  مي...ردن و پا و دست و شكم وسر و گمسلمان، فرض كنيد كه بيست تا،

ه، يشمت ايران اين قدر افراد كه فرض كنيد كه الآن جمعيت وجود اين قدر جمعي
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 چند كيلو الآن فرض كنيم كه در اين نقشة جغرافيايي هستند، حالا اين چند ،دارد

ه بخورند و بخوابندكيلو فرض كنيد كه نصف بشوند بيشتر بقي .ا از آن مسائل ام

مم يوم انّي أباهي بكِم الاُ: واقعي و حقيقي و آن سريّ كه پيغمبر اكرم فرمودند

من اگر شده شما سقط هم بكنيد اين سقط را به حساب «القيامةِ و لوَ بالسقط 

گذارم، به حساب افرادي كه به من به حساب شيعيانم مي. گذارمامتم مي

 نه اين كه ،آيدائل در تصورشان هم نمي اصلاً از اين مس».گذارماند ميپيوسته

تكه گوشتي فرض بكنيد كه يك ،هي آقا سقط چ:گويند مي؛...حالا بخواهند

اما وقتي كه ما به روايات نگاه كنيم . اندازد دور حياتي ندارد مي،اندازدش آدممي

،كندبينيم كسي كه فرزندي از او سقط شده اين فرزند سقط در قيامت رشد ميمي

آيد در كنار بهشت شود و بعد ميشود، تربيت مي عالم برزخ بزرگ ميدر

گويند ملائكه داخل پروردگار، وقتي كه به او ميبه كند ايستد و خطاب ميمي

ي لا اَدخُلُ حتّ: گويدميـ ة معصوم بوده معصوم است ديگر، بچـ بهشت بشو 

 و »شوند بعد من داخل بشوماول پدر و مادر من بايد داخل بهشت ب«يدخُلَ اَبواي

اي باشد خدا به بركت همين سقط آنها را اگر پدر و مادري داراي اشكال و مسأله

 تو كه ، تو كه از مسائل خلقت خبر نداري!آخر جان من. كندداخل بهشت مي

بيني، آخر چطور شما براي اسلام يك تكليف يك متر جلوتر از خودت را نمي

 و ؟كنيدريزي ميكنيد و برنامهم عالم پرونده درست ميكنيد و براي نظاتعيين مي

دانيم ما چه خبر است؟ اصلاً از اوضاع ما چه اطلاّع دارد؟ علي كلّ اصلاً چه مي

حال اين مسأله كه وجود ما، اين وجود در اختيار ما نبوده از ناحية پروردگار 

نيم و بعد به آن افاضه شده و ما در اين دنيا آمديم براي اين كه سيري را طي ك

طريق آماده، راهها همه مجهز، استعداد به . مراتب كمالي كه در نظر دارد برسيم

تقصير صاحبخانه گر گدا كاهل بود: حد كافي و آنجاست كه ديگر بايد گفت
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بر اين اساس . گوئيم خداوند مالك همة خلايق استبر اين اساس ما مي. نيست

لك خودش و مخلوقات تار نسبت به فعلِ در مگوئيم خداوند مريد و مخما مي

 چون تمام آنچه كه در اين عالم .خودش و متعينات نازلة از وجود خودش است

دخل . به وجود آمده است همة آنها متعينّات متنازلة از وجود خود پروردگار است

كند در خلائق و در مملوكات خودش و در نظام عالم، و تصرفّي كه خداوند مي

 وجود ما يك جهت ممتاز و جداي از . تصرّف در وجود خودش استدخل و

.وجود پروردگار كه نبود كه خداوند از آنجا اين وجود را نزول داده در اين عالم

لاانتها و مطلق است، همان همان وجود پروردگار كه وجود بالصرّافه و بسيط و

 از آن صرافت، به صور كندآيد و نزول پيدا ميوجود وقتي كه به مرتبة تعين مي

 از كند پس تمام خلائق اعممختلف و به اشكال مختلف بروز و ظهور پيدا مي

 و هخلقت مادي و خلقت نفسي و روحي و مجرّدات همة آنها وجودات متنازل

ه حالا متوج. انديتانتهاي حضرت احدپايين آورده شدة آن ذات بسيط و بي

ÈÈ:مايدفر چرا در آية شريفه كه ميدشدي ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%%…………¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯====9999 $$ $$####yy yy7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè????šš šš���� ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΒΒΒΒ

ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@ää ääíííí ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss???? uu uuρρρρšš šš���� ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@–– ––““““ ÏÏ ÏÏèèèè èè èè???? uu uuρρρρ tt ttΒΒΒΒââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@‘‘ ‘‘ΑΑΑΑ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ èè èè???? uu uuρρρρ tt ttΒΒΒΒââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ uu uuŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ////çç çç���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää....
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داريوش، و اسكندر و كورش ودارابينيم، سلطنتهايي كه ما داريم ميسلطنت

اگر اسكندر هم باشي و نيمي از اقليم را فتح . ها همه مجازي استاين سلطنت

آيد كه تمام اين ملك و سلطنت را بگذاري و با دست خالي با كني يك روزي مي

 اين سلطنت، سلطنت و .فقط ترا ببرنديك كفن، دو متر پارچه، با دو متر پارچه 

26 آيه ،)3(عمرانـ سورة آل1
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اگر بخواهي بري؟چرا با خودت در قبر نمي. ملك اين كه سلطنت حقيقي نيست

.ببري كارتِ زار است

رويم در قبر هم با كه ميما  آخر ،روي بدانداي كاش وقتي كه در قبر مي

نچه كه با او خواهيم بيائيم با همان تصورات گذشته، با همان تعينات با آآنها مي

نفَْس هم كه از .  بدن ما كه خو نگرفته، نَفسْ ما خو گرفته.در اين عالم خو گرفتيم

ه و خواهد وارد قبر بشود با تمام تعيناتي كه در عالم ماد نفس كه مي،رودبين نمي

شود لذا در عالم دنيا و تعلّقاتي كه در عالم دنيا اتّحاد پيدا كرده با آنها وارد مي

ديگر . بر بشود كارش گير نيستاگر بدون آن تعلقّات وارد قَ.گير استكارش 

 خب كرده و .كنند سؤال نميكهنكير و منكر از او راجع به آنچه را كه كردي 

 چرا ،كنند چرا اين كار را كردي كه دارند از او سوال ميياين. گذشته رفته

جود دارد، الآن با او الآن با او و. نكردي؟ به خاطر اين است كه الآن با اوست

بعد دست خالي رفتهو ظاهري را كنار گذاشته . معيت دارد، الآن با او اتّحاد دارد

عملي را كه انجام داده، اين عمل يك جنبة ملكي . ولي باطن قضايا با او متحّدند

، ملكي همانيست كه كنار گذاشته و الآن تنها آمدهجنبة.  ملكوتيجنبةداشته يك

شود اين را نمي. اش با نفس او متّحد شده و الآن با او در قبر آمدهكوتيجنبة مل

فرض كنيد كه من باب مثال . ديگرشود لكي انسان جدا ميدر جنبة م. كاريش كرد

حالا وارد قبر شده ده ميليارد را كه با او در قبر خالي فعلاً ده ميليارد دزدي كرده 

. گويند برو همين كافي استدهند ميتان مي و كهپارچبه او دو متر يك . كنندنمي

اما جنبة ملكوتي آن . از جنبة ملكي انقطاع پيدا شد بين او و بين آن حالت او

دزدي و آن حالت كدورت و حالت ابتعاد و حالت كلاهبرداري و حالت غش، 

لمت، آن حالات با نفس او متحّد ام، حالت نفاق، حالت ظُهحالت دروغ، حالت ات
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را حالا ملك شود،نده نميكَديگر  حالا آن ،و باهاش داخل در قبر شده ا،است

. پوشد ميياندازد كنار لباس ديگرآورد مي انسان اين لباس را درميد، نداريكار

 شده احتياج نجسگويند آقا اين لباس شما الآن لباس تنم است مياين الآن بنده 

اين .  بفرماييد،بخوانيد؟ مشكلي نيستاز نمتوانيد با آن به آبكشي دارد، شما نمي

 ملكي .اين به خاطر چيست؟ ملكي. پوشيمآوريم يك لباس ديگر ميرا درمي

تواند از خودش جدا ه را مي مادد،تواند جدا كنانسان ملكي را مي. كاري ندارد

ن كدورت و آن ظلمت آن كه آا اگر انسان بياييد يك عملي را انجام بدهد ام. كند

. مدربياوريرا بياييم  دربياوريد ديگر، او ؟وردآميبا او يكي بشود چطوري درعمل 

چرا اينكار را كردي؟ چرا . حالا بيا حساب پس بده. شودآن با انسان وارد قبر مي

 را ديدي و چرا آنجا آن دروغ را گفتي؟ چرا آنجا آن حقّاين كار را نكردي؟

باطل را ديدي و اعلان نكردي و از چشمت را بستي و رفتي؟ چرا؟ چرا آنجا آن 

همت زدي؟ چرا در آنجا او عبور كردي؟ چرا در آنجا نفاق كردي؟ چرا در اينجا تُ

در معامله كردي؟ چرا در اينجا راستش را به مشتري نگفتي؟ چرا؟ حالا غش 

 دستش به ، تو قبر است،رسدچكار كند؟ ديگر دستش به مشتري كه ديگر نمي

ظور از تو قبر است يعني نفسش در عالم برزخ است اما  من.رسدمشتري نمي

حالا بايد بيايد يك به يك . شود كاريش كردن را ديگر نميآ. ...خوب بدنش در

: گويند مي، متّحد شده،تمام كارهايي را كه انجام داده و با او اتّحاد پيدا كرده

تهمت، آن  آن نفاق، آن  آن ظلمت و كدورت،.رفيقي عزيزتر از ما تو نداري

، جانمان فداي تو بشود،، قربان تو برويمتبه قربانجان ما: گويندسرقت، آنها مي

تو آمدي از افراد جدا شدي، از زنت جدا شدي، دو روز گريه كرد برايت روز 

ه،م بلند شد رفت پي كارشسوآمدند چند روز ،هايت جدا شدي تو آمدي از بچ 

 گريه كردند و بعد هم رفتند ،ن و اين چيزهابرايت فاتحه خواندند و سر قبر و فلا
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.  زن، هر دو يكي است مسأله، شوهر،كندفرق نمي. هر كدام سر زندگي خودشان

 شوهرت آمد يك خورده برايت گريه كرد :گويندگويند، ميميهمين را به زن هم 

آخر . او هم همين.  رفتشگرفت و اصلاً الآن يادديگر و رفت الآن يك زن 

گوييد  چرا شما از زنها مي! آقا:گويند مي،كنندات به ما اعتراض ميبعضي اوق

بندگان . كند هيچ فرقي نمي،ستي ا نه، مسأله يك.گوييمخب ما حالا از مردها مي

 هيچ ،همه يك راه داريمو  مرد، زن همه يكيست و همه يك پرونده داريم ،خدا

ردند و يك هفتي هم ها آمدند يك روز گريه كآن بچه. كندتفاوت هم نمي

ي آمدند و در يك مزاري و يك خرما و حلوايي پخش متشكيل دادند و يك قو

 مخارج صرف در امور ،هلّه بعد هم چ،كردند و برايش فاتحه بخوانيد و خداحافظ

يعني هيچي ديگر. ه شدخيري.

، اربعين ملّهچ.  شركت نكنندملّه كه ما نداريم و دوستان در چملّهه چالبتّ

اين اربعيني كه الآن در ميان ما السلام دارد و عليهختصاص به سيدالشّهداءفقط ا

مسلمين متداول است بدعت است و شركت در او برخلاف سنتّ پيروي و حفظ 

دالشهّداست حتيّ براي پيغمبر  اربعين فقط مال سي.و حراست مباني تشيع است

 رسول خدا فقط بيست و  براي. حتيّ براي رسول خدا؛گيريمهم ما اربعين نمي

براي امام حسن . براي اميرالمؤمنين فقط بيست و يكم است. هشتم ماه صفر است

 تنها كسي ....العابدين، همه، امام رضا امام زين،السلام فقط هفتم استمجتبي عليه

ن اكيده و نَ سءكه در نص روايات احياء ذكر او بعد از شهادت و بعد از وفات جز

 مثل اين كه .دالشّهداء استتشيع در روايات از ائمه آمده فقط سيمعيار براي 

 لفظ اميرالمؤمنين براي هيچ كدام از ائمه حتيّ براي ؛»اميرالمؤمنين«فرض كنيم 

 انسان رسول ،يعني اگر فرض كنيم كه به عنوان اميرالمؤمنين. رسول خدا نيست

ه امام حسن را بگويد خدا را صدا بزند عمل حرام انجام داده است يا اين ك
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اميرالمؤمنين، فعل حرام انجام داده مثل زنا، مثل ساير اموري كه حرام است اين 

 حرام است »اميرالمؤمنين«السلام بگويد انسان به امام رضا عليه. هم حرام است

االله، يك موي بدنش ةبقيي به حضرت  حتّ،االله ارواحنا فداهةبقيي به حضرت حتّ

چرا؟ چون اين لقب .  به آن حضرت اميرالمؤمنين بگويدكسينيست راضي 

فقط به علي بن ابيطالب بايد اميرالمؤمنين . اختصاص به علي بن ابيطالب دارد

ه هم كه به خلفاي عبه مياسي ميگفت و بس و ائمبه . گفتندگفتند از روي تقي

سي بن جعفر به  مو،گفتالسلام اميرالمؤمنين مي امام صادق عليه،وانقيدمنصور 

دانست و امام مأمون خودش را اميرالمؤمنين مي. گفتهارون اميرالمؤمنين مي

ا اطلاق اميرالمؤمنين بر ام.  اينها همه از روي تقيه بود،...السلام به مأمونرضا عليه

 ما بايد .االلهةبقيي بر حضرت ذات اقدس علي بن ابيطالب حرام است حتّغير از

بايد اين مسائل را . ع بايد تحفّظ داشته باشيم دين و مباني تشيراجع به مباني

گيرند همة اينها بدعت ها ميردهاربعين، اين اربعيني كه الآن براي م. حفظ كنيم

ام  روز سي،ثلاثين بگيريد. السلام داردداء عليهدالشه اربعين اختصاص به سي.است

تّين بگيريد، روز شصتم بگيريد، س.  عشرين بگيريد، روز بيستم بگيريد،بگيريد

روز صفقط پيغمبر اكرم . ه گرفتن نداردالبتّ. م بگيريد، روز دويستم بگيريدد

 عزا سه روز است و بس و خودشان دستور دادند به آن افرادي كه :فرمودند

صاحب عزا بودند كه سياهي را به در بياورند و از منزل خارج بشوند چون سه 

كنيم، ما آمديم هي اضافه مياين دستور پيغمبر بود حالا.  استروز عزا تمام شده

 چي .خره قرآن است، ياد است بالأ، اشكال ندارد، ذكر خير است! آقا:گوئيممي

 چي اشكال ندارد؟ با اشكال ،؟ اربعين مال امام حسين است!چي اشكال ندارد آقا

د بر مباني تشيع پس چي چي اشكال دارد؟ ما باي. شودندارد كه كار درست نمي
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. ، يكي از آنها زيارت الاربعين استمسمن خَؤ الملاماتع. بايد محكم بايستم

 الاربعين؛و زيارتمينيم بالتُّخَتَو تعَفيرُ الجبين و حيم و حمن الرّسم االله الرّلجهرُ ببِِاَ

زيارت اربعين فقط و فقط اختصاص به امام . يكي از آنها زيارت الاربعين است

چرا .  يك روايت شما پيدا كنيدچرا نگفتند زيارت اربعين امام رضا؟. سين داردح

گويند؟ چه اشكال دارد؟ چطور اين همه ائمه مطالب دارند راجع به نمي

ت شهادت امام، آن قدر مهميعني ،كنيم، نيايند بگويند؟ ما ايراد وارد ميخصوصي 

اين باشد احياء ذكر اهل بيت در اربعين  اگر قرار بر .كنيمما به امام ايراد وارد مي

اين قدر وارد باشد، چطور فقط راجع به امام حسين بود؟ امام سجاد از امام 

. كنند چه فرق مي، اين هم امام است،حسين چه كم دارد؟ آن هم امام است

امام، . كنند، هر دو امامندالسلام با امام حسين چه فرقي ميموسي بن جعفر عليه

چه ه االله ارواحنا فداةبقيحضرت . كنند هيچ فرقي نمي، هر دو معصومند،تامام اس

شود اراده و مشيت الهي بر خصوص سيدالشهّداءكند؟ پس معلوم ميفرق مي

 چه اشكال دارد طلب مغفرت !آقا: گويندآيند ميحالا آقايان درمي. تعلقّ گرفته

حتماً بايد بگذاريد روز مگر . خب طلب مغفرت را شش ماه بعد بكنيد. است

فلهذا نه من در زمان مرحوم آقا در اربعين شركت .  اين بدعت است؟اربعين

ه سه البتّـ و نه خود ايشان و خود ايشان هم در هنگام وفات ـ اربعين ـ كردم مي

مراسم : فرمودندـ سال قبل از وفات در آن مطالبي كه يك روز به من فرمودند 

 و بنده هم ... زير بار اين بدعت نرويد و اين اختصاصاربعين بدعت است و شما

كه اگر  اين اكنم در مجالس اربعين شركت نكنند يتوصيه ميرفقا و دوستانم به 

كم با انسان كم. اي نيست تذكرّ بدهدچارهو شود ر ميضطدر وقتي انسان واقعاً م

، اربعين نباشدآوريم؟ حالا ما چه كم مي.تواند برگرداند خب نكنندتذكرّ مي
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ول است و نه در روز ؤدهيم و بعد هم انسان نه مسهمان طبق سنتّ انجام مي

.  چرا انسان يك عملي را انجام بدهد كه فردا از او بازخواست كنند....قيامت

كند، بلكه  نه تنها خدا از او قبول نميخواهد براي خدا انجام بدهد،عملي را مي

.دهدمورد بازخواست هم قرارش مي

 حقيقت و .آيدآيد، با انسان در قبر ميعلي أي حال اين مسائل با انسان مي

و وقتي كه متّحد شد شود كند، متّحد ميملكوت عمل با انسان اتحّاد برقرار مي

كه اين مسائل يكي يكي مورد محاسبه قرار بگيرد و الاّ از نظر ديگر آنجا بايستي 

اينها براي ما . نقطاع انجام شد و مسائل انجام شد ا،يانقطاع بين او بين مسائل ماد

 بالا و پايين ،پيچانمايني كه من الآن اين طرف آن طرف مسأله را مي. عبرت است

چه افكاري سير ه كه تا به حال دربه خاطر اين كه ما واقعاً برسيم به اين قضي

منطبق بود؟ يا اين ت با افكار ما آيا اين افكار ما صحيح بود؟ آيا واقعي. كرديممي

كه نه، واقعيت چيز ديگر استت چيز ديگر است؟ واقعي.
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≈≈≈≈ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@»دهي و از هر كسي كه  بخواهي مي كسي سلطنت را تو به هر!خدايا

در اين جا ـ دانيد ميـ خدا . دهي تو اين كار را انجام مي».گيريبخواهي تو مي

ر نكنيد كه تان تصوي بر مواضع حقّحتّ: خواهد بگويدخواهد بگويد؟ ميچه مي

نخير، شما . فق دلخواه شما بگرددكنيد بايد امور بر وحالا چون پيروي از حق مي

تر در دنيا كي سراغ داريد؟ از اميرالمؤمنين كيه؟ السلام حقاز اميرالمؤمنين عليه

من ديشب راجع به . شود يعني اصلاً انسان در اين وجود ديوانه مي.بياييد بگوئيد

وانست  يعني اصلاً فكر من نت، اصلاً ماندم،كردمه از اميرالمؤمنين فكر مييك قضي
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اش كوچك و بزرگش  اميرالمؤمنين مسأله.ديگر جلوتر برود، در يك مسأله عادي

 هر ،دهدلي را كه انجام ميمدارد، هر عيعني هر قدمي كه برمي. همه معجزه است

حالا البتّه حالا . در يك مسأله عادي، در يك مسألة عادي. دهدچيزي كه انجام مي

يعني منظور از ،  اميرالمؤمنين در اين عالم وجودشما از. ...ديگر جاي به اصطلاح

ه ديگر،اميرالمؤمنين، ائمه همه كه مرخصيميعني فقط همين چهارده معصوم، بقي .

در عالم وجود همين . اين كه ديگر، كوچك و بزرگمان از دم مرخصيم

نفر هستند ديگر و به ذيل عنايات آنها حالا اين هم ما ديگر جسارت چهارده

، آن اوليائي كه آنها به مرتبة ولايت آنها رسيدند حساب آنها جداستنكنيم

، ادعايي، ولايت قلابّي! آقاجاناييععايي، ولايت اد بشر اد،منظور بشر نوعيست

شود السلام با اين وضعيت بلند مي اين اميرالمؤمنين عليه.اينها همه، مجازي اينها

سأجهد. برويم به جنگ معاويه اين جرثومة فساد را برداريم،كندمردم را جمع مي

ت و تلاش تمام هم«س كو منْ هذَا الجِسمِ المنكوس والرجّلِ المعرضهر الأطَاُأنْ 

گيرم تا زمين را از اين انسانِ به كار ميـ فرمايد اميرالمؤمنين ميـ خودم را 

هر صفت اخلاقي و صفت .  واژگون؛ معاويه ديگر».واژگون، من زمين را پاك كنم

ر را بكنيد در معاويه عكسش  را كه شما تصوياي قابل تقديرارزشمند و هر ملكه

 با ،حالا اين اميرالمؤمنين با اين نيت و با اين اهتمام. ز هر جهتواژگون، ا. بود

ها، اميرالمؤمنين است ديگر از ها و با اين تهديدها، با اين تشويقاين خطابه

ه كه همه كالآنعام شناختند بقيه چند نفر بودند مي البتّ؟...اميرالمؤمنين كه بالاتر

عدي بود و اين بنض كنيد كه حجريك مالك اشتري بود و يك فر. بودند ديگر

ة خاصي بودند كه ده بيست نفري كه اميرالمؤمنين چند نفري كه، ميثم و يك عد

آييد، كنيد، مياين اميرالمؤمنين، شما با اين اميرالمؤمنين حركت مي. شناختندرا مي



مجلس چهل و سوم..........................................................................................................................14

ول  هيجده ماه اين جنگ ط،كنيدييد مبارزه ميĤن ميآييد در جنگ صفيآييد، ميمي

يعني چه؟ . گردند برمي،شودكشد و بعد به شكست اميرالمؤمنين منتهي ميمي

و دنبال اميرالمؤمنين، اين علي بن ول:خواهد اينجا اين مسأله را بگويدخدا مي

. اين كه خواست انجام بشودبر شود ابيطالب رفتن و پيروي كردن دليل نمي

سألة پيروزي باشد، نه اين كه  نه اين كه مسأله، م،خواستت را بيا تصحيح كن

 باشي چه شكست بخورد چه عليبايد تو دنبال علي. مسأله، مسألة غلبه باشد

. اين است مسأله،پيروز بشود

دانيد چرا برگشتند همان شب؟ آن افرادي كه با امام حسين آمدند كربلا مي

ر پيغمبر و داء و پسدالشهگفتند اين سيمي.  فكر آنها تصحيح نبود،چون در ذهن

خره امام حسين در بين بالأ. يد و بيضا و اين چيزها را هم كه از او ديديم ديگر

زنيم همة اينها را مثل ملخ به هوا گيريم ميمي.  امام بود ديگر،...خيلي افراد

كنيم شام را  بعد هم حمله مي.گيريمرويم كوفه را ميكنيم و ميپراكنده مي

 آمدند ديدند، نه بابا، امام حسين دارد فردا از ....طرفرويم از آن گيريم و ميمي

 سرها يك طرف و دست ،كنند تكّه تكّه مي!گيرند آقايان مي؛دهدشهادت خبر مي

 چه شد؟ ما خيال ...! اكنند،اندازند زير اسب و له مييك طرف و بعد هم مي

گرداند مثل  برميكند، خورشيد راآيد شقّ القمر ميكرديم اين پسر پيغمبر ميمي

ديديم نه بابا،.بردزند و ميكند و ميباباش كه آمد دو دفعه برگرداند و فوت مي

صحبت در زدن و كشتن و له شدن و .  حرف حلوا و پلوي زعفران نيست،حرف

حضرت هم به خاطر اين كه .  ما نيستيم خداحافظ شما! نه آقا....سر از بدن جدا

بعد . بروندند و بلند ش،غ را خاموش كنيد كسي نفهمد چرا:آنها راحت باشند گفت

نه اين كه گويماين را من دارم ميـ  حالا توحيد اين است :رو كرد به بقيه گفت

!هر كه اهلش است يا االله. حالا توحيد اين استـ اين چيزها كلام حضرت است 



15....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

 من  ما اماميم،؛! اينها كه رفتند آقا،شما ده بيست سي نفربراي  ما اماميم !بسم االله

دالشّهداءسياگر هزار بار :گويدد ميآيرميدهيري كه  امامم براي شمايي كه مثل ز 

 براي مسلم بن عوسجه، براي هاني بن عروه، .چه كنند و چه كنند و فلان بكنند

حالا ما كه دنبال آن .  من امام بر شماها هستم؛براي مسلم بن عقيل، براي اينها

زنيم و مجالس هم داريم هم همينيم؟ اگر امام حسين ينه ميحضرت هستيم و س

بيايد اينجا فرض كنيد كه يك هم چنين جرياني تكرار بشود و خلاصه محك زده 

، شود، هر روز داره محك زده مي!شود آقاجان هر روز دارد محك زده مي؛بشود

دقيقه  اگر عقلمان را به كار بياندازيم هر ؛شودهر روز دارد حسابرسي مي

: فرمودندمرحوم آقا مي. بزنيم باختيمبرهم چشم يك ، بگذريم باختيم؛كربلاست

! آي،ه باشدسالك بايد تمام حواسش متوج.  سالك بايد گوش به زنگ باشد!آقا

 يك دقيقه، يك لحظه، همان يك لحظه باخته، خب حالا برگرداند آن يك ،نبازد

ت چيزهايي بيايد كه بگذرد و در همان يك لحظه، ممكن اس. مطلب ديگر است

از امام حسين بالاتر شما چه كسي سراغ . هاين است قضي. انسان غفلت كند

دالشهّداء بالاتر شما چه شخصي را سراغ داريد؟ امام حسين داريد؟ از سي

؛! ما آمديم يا علي،داندن تقدير كرده خودش ميآآيم هر چه من مي:گويدمي

.آئيم در مكّه ما مي، آن برخلاف است،كنيم بيعت نميآمديم مكّه و ما به يزيد

ه و به خاطر حفظ كعبه، امام حسين به خاطر احترام مكّدنبال كردند حضرت را،

 حالا كه قرار است من : بگويد،شد ديگرخره كشته مي بالأ؟...توانست تويمي

از روي دقّ ـ كشته بشوم بگذار در كعبه مرا بكشند تا بيشتر آبروي اين يزيد برود 

 كند و لتياغخواهد ما را احالا كه اين نامرد كذا به دنبال ما فرستاده و مي ـ ليد

حضرت كه . لي ندارددچون حضرت دقّ . كند حضرت نمي؛...ترور كند و كذا

خواهند مرا بكشند بگذار از اگر مي: گويدحضرت مي. س نداردمثل من و شما نفْ
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خواهم بگويم؟ ه شديد چه مي متوج.عبه محفوظ باشد احترام كه بيايم بيرون،مكّ

امام به فكر اين نيست كه يزيد را خراب كند، امام به فكر اين است . آن امام است

اميه را رسوا كند،امام به فكر اين نيست كه بني. كه كعبه را از لوث اتهّام پاك كند

،در افكار تقديس كندامام به فكر اين است كه اين جايگاه الهي را در منظر و 

آن حرم امني كه پروردگار متّعال آن حرم امن را براي مردم . آبروي او را نبرد

تعريف كرده كه خدا اين جا را حرم امن قرار داده به دست امام اين حرم امن از 

.امنيت نيفتد

گوئيم اين چهارده معصوم؟ فقط بايد از اينها حالا فهميدند چرا ما فقط مي

ت تبعيچهارده .س ندارندچهارده معصوم نفْ. ه استكرد به خاطر اين قضي

ائمه اصلاً . معصوم اصلاً اين معادلات و مسائل من و شما اصلاً در ذهنشان نيست

كنند؟ حالا اين امام كنيم آنها به چه فكر مي فكر ميهما به چ. در اين وادي نيستند

اساس بر آييم  دعوتمان كردند مي:ويدگ مي،آيدشود ميالسلام بلند ميحسين عليه

:آيند سراغش همين كوفيان مي،آيندمي. آييم در كوفهكنيم ميتكليف حركت مي

 يعني جريان كربلا .خيلي عجيب است. امه داديد ن شما به من!.بايد برگردي

در قضايايي كه اتّفاق . تواند در زندگي خودش پياده كندانسان اين جريان را مي

،هاي خودشمعاشرتة  زندگيش، در نحوة در نحو، در ارتباطش با افراد،دافتمي

ها را بياورد جلو و پيروي يكي يكي، كلام حضرت، قدم آن حضرت، تمام آن

شما آن قدر .  خب بفرماييد ديگر، من نشانتان دادم ديگر:گويدحضرت مي. كند

خواهد  نمي».اي كاش با شما بودم«. ام عظي فوَزافوزأيا ليَتنََي كنُت معكُم فَ: نگوئيد

 اين حرفهاي من، اين كارهاي من، اين !من آمدم بفرمائيد. اين حرفها را بزنيد

عاي چيزِخواهد ادنمي. ي، تو عمل بكن مناب عمل كن، عمل كن ، تواقدام من

يگر آن كار د«عا بكنيم و گريه بكنيم و بگريانيم و بعد هم دم ايبياي. كربلا را بكني
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راه من راه توحيد . بفرمائيد: امام حسين آمد گفت. شوداينطور كه نمي. »كنندمي

ما آمديم هر چه او . ت الهي است و تطبيق با اختيار و مشيراه من راه جري. است

دهدآيد انجام مي مي،آيد خودش دارد مي،ت كرده خودش بيايد جلواراده و مشي .

ر نكنيم تصو.اين مسائل در همه جا هست. كنيمفكرمان را تصحيح بايد پس ما 

 ديگر بايد مسائل بر ...خواهيمحالا كه فرض كنيم كه قدمي در راه گذاشتيم و مي

خواهم بگويم خدمتتاناين را من مي. راد بگرددوفق م .چرا ما با . ه هستاين قضي

صراحت صحبت نكنيم؟ چرا مطالب را بپوشانيم؟

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%%…………¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯====9999 $$ $$####yy yy7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒÅÅ ÅÅ≈≈≈≈7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  چرا؟ چون » مالك الملك فقط تويي!خدايا«####$$

ملكيت و ملكيت و سلطنت و مي نسبت به حتّ. ت حقيقي مال توستلكي

ي ي نسبت به امامش هم اعتباري است از ديد مادپيغمبرش هم اعتباري است حتّ

ردنسبت به آنها حقيقت داـ كنم حالا عرض ميـ ا از يك ديد و از ديد ما ام .

زنند، آنها هم همين حرف را مي؛ ي نسبت به آنهاي نسبت به پيغمبر، حتّحتّ

. سلطنت اختصاص به تو دارد،خدايا همة ملكيت اختصاص به تو دارد: گويندمي

 برويم به جنگ كفّار، :كرد همين پيغمبر مگر نبود مردم را جمع ميدر يك جا

øø.ه را تمام كردندتازه ملائكه آمدند مسأل. بدررفتند در مي øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))…………ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) ss ss????šš šš ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999
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آنجا شيطان آمده . خداوند افراد را با ملائكه تأييد كرد در اين جنگ. بدر است

 الحمدالله در آن صورت برزخي همين ،آمده بودبود به صورت يك شخص 

 كه هر ي همين، همين آقا، همين شيطان، اين بزرگوار.مشركين تصرّف كرده بود

روز با او سر و كار داريم و با ما اتّحاد برقرار كرده، همين ايشان و آنها اين را 

124 آيه ،)3(عمران آل سورةـ1
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بعد . اينها چه كنيم و ، حمله كنيم،كردند و برويم فلان كنيمديدند و تأييد ميمي

:  گفتندـدر روايت داريم ـ كند رود، فرار ميهمين آقا دارد در ميديدند يك دفعه 

بينم شما آخر آن كه من مي: گفت. گفتيروي؟ تو كه به ما ميچي داري در مي

؛ اين جا را ديگر خبر نداشتيم!عجب ديد، ديد ملائكه آمدند. خداحافظ،بينيدنمي

ل و ميكائيل و اينها بلند شوند هر كدام با هزار نفر  جبرئي،ملائكه بلند شوند

آنها گفتند .  خداحافظ ما رفتيمتواند از عهدة آنها بربيايد،، اينجا ديگر نميبيايند

رود، آنها هم گذاشتند در كرد دارد در ميهمين كه تشويقشان مي بابا اين كه

 چه كنيم، ،يم برو:ولي جنگ احد.  اين مال جنگ فرض كنيم كه بدر.رفتند

فرمايند كه در مدينه دفاع پيغمبر ميـ آيد كنيم، جناب حمزه ميزنيم، فلان ميمي

 تو در شهرشان دارند دفاع !گويند آقاب،نگ براي ماستن اين !يا رسول االلهـ كنيم 

 حمزه زير بار . ما بايد در بيرون برويم ما مرد نبرديم،، ما مرد پيكاريم،كنندمي

 حال هر كسي كه ايعلي  مرد بزرگي بود ولي ـداء دالشهسيةحمز ـ نرفت

دالشّهداء  واقعاً حضرت حمزه لقب سي.شود و آمدند بيروناميرالمؤمنين نمي

ةداشت و تا قبل از قضياين را هم ،دالشّهداء اختصاص به حمزه داشت كربلا سي 

ه تو آن مقام و خري كه كرد عجيب بود ولي بالأيهاواقعاً فداكاري. ما بدانيم

 بايد هم معرفت اميرالمؤمنين چيز ديگر است حالا آن يك مطلب ديگر است

خلاصه اين حمزه قبول نكرد و خلق االله را كشاند به بيرون همين طور باشد و

ا همين حمزه خبر ندارد كه از آن طرف يك وحشي ام. زنيمرويم و ميمي. مدينه

اين را كه . اندازدش زمينزند و ميرا به او ميآيد اين نيزه آن ميـ لام هند غُـ 

دهد و آن افرادي كه در بالاي كوه هستند آيد اين كار را انجام ميداند و مينمي

آيند و خلاصه خالد بينند يك مقداري اينها فرار كردند آنها هم ميآنها هم تا مي
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شمشير، يازده نفر  همه را از دم ،آيد و آنها رابن وليد با پانصد نفر از پشت مي

 را آيد مسألهرساند و مي به شهادت مي،بردمانده بودند كه آنها را از بين مي

اينكه شود ديگر و فقط يك معجزه شد تا گرداند و شكست براي اسلام ميبرمي

ر كردند كه قضيه براي پيغمبر وقتي كه . ه تمام استآنها رفتند و تصوهمين قضي

يعني پروردگار . بينيد كه در اين جا شكست خوردندميافتد، شما اتّفاق مي

همين پيغمبر را يك جا . فقط حكومت در دست من است: خواهد بگويدمي

ل ماين اميرالمؤمنين را يك جا در جنگ ج. دهمكنم يك جا شكست ميپيروز مي

دهم  در جنگ صفّين اين امير را شكست مي،كنمو در جنگ نهروان پيروز مي

خب شما توحيد ديگر بهتر از اين چه !ببينيد. كنما به نفع معاويه تمام ميه رقضي 

خواهم دقتّ كنيد چه ميـ  يعني اگر قرار بود بر اين كه ؟خواهيد بكنيدپيدا مي

اگر قرار بود بر اين كه به صرف وارد در يك جريان حق شدن ـ عرض كنم 

 مردم وارد اين جريان ة همهاي ما را تأمين كند و به مقصد برساند، خبخواست

 كه بود شك كند؟ مردم .كرد در حقّانيت اميرالمؤمنينكسي شك نمي. شدندمي

 اين وارد اين جريان شدن گاهي !آقاديدند چه ديدند از اميرالمؤمنين كه نيامدند؟ 

فقط اش اين نيست كه همه.  طرف استآناوقات اين طرف است، گاهي اوقات 

 اين جهت بود ، راهش هم اين است،رالمؤمنين اين استامي.به يك طرف بغلطد

نه حالا كه اين طور است ما برويم پيش يك كسي كه به فقط اين : گفتندكه مي

ما برويم پيش ابوبكر، ما برويم پيش عمر، ما برويم فرض كنيد كه . طرف بغلطد

يرالمؤمنين  امما برويم اين طرف و الاّفلان، هاي رنگين، كذا، پيش معاويه، سفره

نه، گاهي اوقات اين طرف، گاهي اوقات اين طرف، گاهي اوقات سختي، گاهي 

سر، گاهي اوقات صحاين، ؛ گاهي اوقات فلانت، گاهي اوقات مرض،اوقات ي 

نگاههاي قضايايي كه در زندگي برايش زَه و اين جاست كه انسان در بِاين قضي
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ت بدهد كه در يك جريان حق و آيد بايد اين ملاك را نبايد از دسپيش مي

دليل بر يك ـ پيروزي ظاهري ـ ت حق قرار گرفتن دليل بر پيروزي نيست موقعي

.مسأله نيست

، بزنيم، برويم؛بينيم كه اين نحوه صحبتها در كلمات ائمه نبودهفلهذا ما مي

، برويم انجام بدهيمرامان  وظيفهمنه، مردم بروي.آنجا را بگيريم و خواهيم شد

اينجا بايد اين كار را . ممكن است شكست بخوريم ممكن است پيروز بشويم

شود مقام  اين مي.انجام بدهيم، ممكن است شكست ممكن است پيروزي

ش در اين خانه،فرستديك روز مولا مي.  كه عبد از خودش چيزي نداردعبوديت

تواند آيا عبد مي.فرستدش در يك منزل ديگر فردا مولا مي،برو اين كار را بكن

هر روز مرا يك فرستي، آن طرف ميفرستي چرا تو من را اين طرف مي«: بگويد

گويم اين نامه را امروز اينجا ببر  مي،تو عبد مني:گويد مي؟».جا بفرست ديگر

 امروز ،فرستيمتتو چه مربوط است كه حالا ما كجا ميبه  ديگر ببر يفردا جا

 آن شخص آمد به اميرالمؤمنين اعتراض ....ا بيا پولپول را برو به اين بده فرد

بخشي در حالتي كه اين  اينقدر الآن تو مال داري به فلان شخص مي! يا علي:كرد

كني؟ من بهتر خل ميبخشم تو بمن مي: حضرت فرمودند. شخص محتاج نيست

كني؟ از جيب تو كه بخشم تو چرا بخل مي من دارم ميدهم يا تو؟تشخيص مي

.دادمن

.شود ملك واقعياين ملك مي. شود حكومت واقعياين حكومت، مي

عالم اعتبار و وقتي كه اين ملك، ملك واقعي شد بر اين اساس عالم تشريع 

ي پروردگار هچرا ما مكلّفيم كه به اوامر و نوا. گيردآيد بر اين اساس قرار ميمي

؟خواهم بگويم چه ميرسيديد به. مالك ماست چرا؟ چون خدا؟اطاعت كنيم
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 بر اساس يك ،پس عالم تشريع و عالم امر و نهي بر اساس يك واقعيت است

خدا گفته بايد از من اطاعت كني، تو بايد . نه بر اساس صرف تَعبد. اصالت است

 اين اوامر و نواهي به مالكيت چون برگشت.  بر اين اساس نيست؛اطاعت بكني

ما ملزم هستيم از اوامر و نواهي پروردگار اطاعت اصلي و مالكيت حقيقي است 

چون وجود ما از وجود حق است و وجود ظليّ و تبعي است ما بايد نسبت . كنيم

آيد بينيد ميالآن يك نفر در خيابان شما مي.  مطيع باشيمبه آن وجود حقّ

ت گويي چه؟ برو پي كارمي.  اين كار را بكن،اطاعت بكنبيا آقا از من : گويدمي

 اين دارد مزاحمت ايجاد ! آقا:كنيدآقا و اگر تشتتّ بكند شما پاسبان را صدا مي

براي چه هم : گويدپاسبان به او مي. گويد بايد بيايي از من اطاعت كني مي،كندمي

 مملكت ! آقاودش نه نمي:گويدمي. خواهد دلم مي:گويدزني؟ ميچنين حرفي مي

 براي چه ،زني بايد بر يك اساسي باشد مي شما اين حرفي كه،دل بخواه نيست

خب بزرگتري كه . خب من بزرگترم: گويدگويي شما از من اطاعت كن؟ ميمي

.امه داشتن كه دليل نيستعمخب . من عمامه دارم:گويدمي. دليل نيست

براي اينكه  اين ملاك كه .تاين كه دليل نيس. فرض كنيد كه فلانممن:گويدمي

 به خدا ،كنيماما وقتي كه به خدا مراجعه مي. ني، چيست؟ بگوبايد اطاعت بك

خدا ؟ گوئيد بايد از من اطاعت كنبراي چه تو به بندگانت مي: گوئيممي

شود اين مي. شودها بسته مي ديگر زبان.چون من مالك اصلي هستم: گويدمي

اق عقلائي ديني است كه در احكامش تعبد و چمي و ندين عقلا. دين عقلائي

ملاك اصلي . زور در دين وجود ندارد. دين، دين عقل است. وجود نداشته باشد

و معيار اصلي در متابعت از اوامر و نواهي الهي بر اساس منطق است و بر اساس 

متعال مالك ماست پس بنابراين ما بايد در تحت اراده و چون پروردگار . عقل
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چون اين . اش هم همين است عقلائي، مسأله هم صحيح است.اختيار او باشيم

توانند توانم تصرفّ كنم اما افراد ديگر نمياموال در اختيار من است، من مي

اگر يك شخصي، من او را به جاي خودم حتّي . تصرّف كنند چون مال آنها نيست

تواند بكند تواند انجام بدهد، تعدي نميدر حجره بگذارم در محدودة اختيار مي

. اي كه مجاز استدر همان محدوده؛ چون مال او نيست

روي اين حساب با صرف يك امر و با صرف يك نهي كردن دليل 

مسأله، مسألة . شود بر اين كه انسان ملزم باشد به اين كه حتماً اطاعت بكندنمي

به من باب ـ شما . زنميك مثال فرض كنيد كه من براي شما مي. عقلائي باشد

 ناراحتي معده ، پيش يك طبيب برويد، ناراحتي داريداگر قرار باشد كهـ مثال 

 است، وارد است، متخصصطبيب است، طبيب ـ گويد  طبيب به شما مي.داريد

: طبيب هي بيايد به شما بگويدـ ص است تشخيص مرض داده، دارو هم مشخّ

د ينم شما اين را به عنوان فرض بكنك اين آبي كه در اينجا هست بنده اراده مي!آقا

 قرص معده مثلاً عنوان قرص ،...س، حالا شربتفلان شربت، شربت مالاكْه ك

اين چيزي كه در اين . رانيتيدين فرض كنيد من باب مثال شما بايد اين را بخوريد

ه قندي كه اينجا هست شما به عنوان چيزي  اين فرض كنيد كه حب،جا هست

.روددر آن كپسول نميت دارو در آن آب يا هزاري هم بگويد اين خاصي. بخوريد

گويم اين را بخور اين  من طبيبم به تو مي:گويدبراي چه؟ ميآقا :يميگومي

قند ، اين شيرين است،خورم من مي!آقا: گويدمي. ت رانيتيدين را داردخاصي 

. اين كار را بايد انجام بدهيبايد گويم من تعبداً به تو مي: گويدمي. است

گويي؟ اگر سواد داري نسخه بنويس بروم از داري ميآقا چرا زور : گويدمي

.  قند است،گويي؟ قند اگر هم سواد نداري چرا زور داري ميداروخانه بگيرم
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تش گلوكز و شكر و فلان و اين حرفهاستخاصي،د؛هاي جدا دارت يك خاصي

پس طبيب ولو اين كه طبيب است . دواي معده و ناراحتي معده چيز ديگر است

با گفتن . اين زور گفتن غير عقلائي است اين طور نيست. اند زور بگويدتونمي

با تحميل و تأكيد يك . كندكلام طبيب يك شيء خاص تأثير دارويي پيدا نمي

ت فرض كنيد كه پادزهري را ليوان آب اين خاصيفرض كنيد كه  يك پزشك،

 شربت سينه را پيدا ،كندت فلان دارو، فلان شربت را پيدا نمي خاصي،كندپيدا نمي

خواهي آنتي بيوتيك اگر مي. كند فلان شربت آنتي بيوتيك را پيدا نمي،كندنمي

ه داشته باشي بايد اين مقدار آب را بريزي در اين شيشه حل كني تا بدهي بچ

بگويند هم يهزار.  آنتي بيوتيك بايد باشد نه اين كه آب، آب شير.خوب بشود

. چرا؟ چون كلام طبيب، كلام كلام اعتباريست. ا بخور اين راين را بخور،! آقا

بايد در خارج حقيقت باشد ، كنداعتبار هيچ وقت حقيقت در خارج ايجاد نمي

خواهم الآن بگويم ت كنيد چه ميخوب دقّـ پس بنابراين اگر قرار بر اين باشد 

 اين اي بخواهد دراگر قرار بر اين باشد امر و نهيـ گذرد ديگر وقت دارد مي

همين طور يكي . عالم باشد اين امر و نهي بايد بر اساس يك حقيقي باشد

 اين كار را بايد انجام بدهي، آن كار را ! آقا؛تواند به انسان امر و نهي بكندنمي

تواند به انسان امر و چه شخصي مي. بايد بر اساس يك حقيقت باشد. نبايد بكني

يعني اختيارش نسبت به انسان،. تنهي كند آن كسي كه مالك اصلي انسان اس

اختيار اصلي است، اختيار، اختيار اعتباري نيست،دي نيستاختيار اختيار تعب  .

اي بدهد بايد اگر طبيب بيايد و بخواهد نسخه. ت است اختيار مالكي،اختيار

 حقيقت و ة بيرون بلكه جنب،اي بدهد كه آن نسخه از جنبة تعبد و اعتبارنسخه

بيوتيك بدهد به آن شخص خواهد آنتي وقتي كه مي.ا داشته باشدت رواقعي

در شيشه كه  اين الآن ، خود آنتي بيوتيكا اين، اين مقدار مايع را را ب! آقا:گويدمي
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پس .  بايد مخلوط كني، آب تنها را بخوري فايده ندارد،است بايد مخلوط كني

 اگر بخواهد از پيش خودش .ب باشد بر يك امر حقيقي و واقعيكلام او بايد مترتّ

 مريض ،صرفاً به عنوان اين كه طبيب است هر چه دلش بخواهد بخواهد بگويد

آقا من از ناراحتي معده : گويدمي.  هيچ تأثيري ندارد،نبايد به حرفش گوش بدهد

؟ اين آب را چقدر بخوريم!بابا.  برو اين آب را بخور! آقا:گويدمي. ميرمدارم مي

شويم تا چه  داريم خفه مي! آقا. باز هم بخور، نه:گويدمي. ديميك سطل هم خور

ه  كلي؛ت آبي است ديگرهايي كه ما داريم مسموميت اصلاً يكي از مسمومي؟قدر

انسان با آب مسموم . ت آبي استها، مسموميتيكي از مسمومي. افتداز كار مي

هر چيزي ، ام از كار افتاديهكلّام از كار افتاد، من معده!چقدر بخورم آقا. شودمي

 طبيب هستي ولي بايد ....من چون طبيبم به من: كهگويد مي.يك حسابي دارد

دتواني به صرف طبابت نمي،ست نسخه بدهير.

مصباح السلام بنابر روايتي كه در اينجاست كه آن كلام امام صادق عليه

ن لا يستفَتي من االله بصفاء سرِّه و لا يجوز الفتُيا لم:فرمايد است كه ميريعهالشّ

فتوا جايز نيست مگر براي كسي كه به باطنش  «1برهان من ربه في سرِّه و علانية

. هر حرفي را نزند، هر چيزي را نگويد».به ملكوت وصل شده باشد

مه بود براي اين مسأله انشااالله ديگر براي جلسة آينده كه اين جلسه مقد

: گفت....ا برسيم كه ظاهراً فرصت تمام شد و ما هنوزاين كه م

مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عرم

ايمل وصف تو ماندهما هم چنان در او

لا يحل الفتيا لمن لا يصطفي من االله تعالي بصفاء سره و اخلاص عمله و : ـ اصل روايت1

16، ص يعة مصباح الشر....علانيته و برهان من ربه في كل حال
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ر و سنگ اساسي تشخيص بين حقائق و بين اعتباريجات عمود خيمة سلوك و ح

. حركت انسان به سوي پروردگار است

ما را باز و گوشهاي ما را شنوا و قلب ما اميدواريم خداوند متعال چشمان 

حال از احوال ة در هم.ي مصالح و مفاسد خودمان قرار بدهد براي تلقّرا مستعد 

در دنيا و . گرداندم را از سر ما كوتاه هاالله ارواحنا فداة بقييبرساية مقام ولايت كُ

. ما را محروم نگرداند،آخرت از زيارتشان و شفاعتشان

صلّاللهم ع لي محمد وآل م دحم


